
 عروض

 .قبل از این که روش عروض دیداری را شروع کنیم، لطفا مباحث پایه ای زیر را تمرین کنید 

   هجا  انواع شناخت - ۱

 آوایی  های پایه  ظاهر-۲

 همزه   حذف-۳

 بلند مصوت  از بعد   ساکن  نون حذف-۴

 هجا  انواع   شناخت

 

 

 

 

 

 

 

هجای پایان مصراع که یک هجای بلند محسوب   ز جه هجای کوتاه. )بکشیده در شعر تجزیه می شود به یک هجای بلند و یک  هجای  :«۱» توجه 

 ود.( شمی

مصراع نیز از این  آوریم، هجاهای پایان نیم حساب می«: در اوزان همسان دولختی، علاوه بر اینکه هجای پایان مصراع را بلند به ۲توجه »

 مصراع، آخرین هجای رکن دوم مصراع است. کند. منظور از هجای پایان نیمقاعده تبعیّت می

ها را بشمارید. تعداد مصوّت = تعداد هجا. مثال: »شقایق« دارای  ست فقط تعداد مصوّت«: برای شمارش تعداد هجاها، کافی۳توجه »

 باشد؛ بنابراین، سه هجاست. سه مصوّت »ـَ«، »ا« و »ـِ« می

شوند، در  »آه«، »آی«، »آب« و... که در ظاهر با مصوتّ بلند شروع میشود و کلماتی مثل ای، با مصوّت آغاز نمی «: هیچ واژه۴توجه »

حقیقت دارای یک صامت همزه در ابتدای خود هستند. پس مثلاً واژۀ »آه« یک هجای کشیده است: صامت همزه + مصوتّ بلند +  

 صامت 

 

 

 مثال  الگوی هجایی  علامت  نام هجا 

 وَ    -شُ   – تُ  -کِ  کوتاه مصوت+  صامت U کوتاه

 __ بلند 
 چُن    -سَر   کوتاه +صامت  مصوت+  صامت

 سی  - بو   –تا  صامت + مصوت بلند 

 U __ کشیده
 پخُت   –سَرد  کوتاه+صامت+صامت مصوت+  صامت

 ریخت  - مار  صامت + مصوت بلند+صامت )+ صامت( 



 تست:

 وزن اند؟های زیر همهای کدام یک از گزینهخوی، پویایی، سلطنت، نهانگاه« به ترتیب با واژه های »زشت واژه

 تبهکار  -پاسبان   –صحبت هم –رنج  ( دست۲وفادار                                   –رادمرد  –زیبایی  –نقش  ( ریز۱

 جاودان  –مؤدب  –دلسوخته  –زن ( راه۴آشنایان                                  –مادری   –خرابکار   –رو ( ماه۳

 

 

 ۲پاسخ: گزینۀ 

  – U – Uرنج:  دست ،خویزشت

 - - -صحبت: هم ،پویایی

 – U -پاسبان:  ،سلطنت

 U - - Uتبهکار:  ،نهانگاه

 ها: تشریح سایر گزینه 

 - U - U«: رادمرد: ۱گزینۀ »

 - U -رو:  «: ماه۳گزینۀ »

 - U -«: راهزن: ۴گزینۀ »

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 های پایه ظاهر

 آوایی



 

 حذف همزه: 

ترین راه برای تشخیص حذف همزه، آن  را حذف کرد؛ بهترین و دقیق تر خواندن شعر، باید همزۀ ابتدای کلمه گاهی برای روان

 به وزن عروضی آن بخوانیم: است که بیت را با آهنگ و باتوجه

 جا که سرود است و سرور است«جا که نشاط است و امید است / پرواز به آن»پرواز به آن

 های دیگر حذف همزه در این بیت: ... ، ... و ... کنیم. نمونهشکل »نشاطَست« تلفّظ می در این بیت، »نشاط است« را به 

 

 : هرکجا که همزه دیدیم، قرار نیست که آن را حذف کنیم: 1توجه 

 آزمایَمتْ صدبار دیگر / همانی همانی همانی همانی«»و گر 

 شود: واژۀ بیت، »فعولن« است و اگر »گر آزمایمت« را با حذف همزه بخوانیم، وزن دچار ایراد میوزن

 U - -وَ  گَر  آ =                           U U -وَ  گَ  را = 

 

 آیند: : گاهی دو حذف همزه در پی یکدیگر می2توجه 

 »در دل ندهم ره پس از این مهر بتان را / مُهر لب او بر در این خانه نهادیم«

 »پس از این« دارای دو حذف همزه است: پَ  سَ  زین 

 

 آیا ترکیب »در این خانه« در بیت بالا حذف همزه دارد؟ چرا؟ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 حذف نون ساکن بعد از مصوتّ بلند:  

های بلند »ا، او، ای« آمده بود، نون ساکن را  با »ن« ساکن طرف بودیم و قبل از آن، یکی از مصوتّای، اگر در انتهای واژه

 آوریم: حساب نمیدر شمارش هجاها به

شود و است، حذف میمان               »ن« چون ساکن است و بعد از مصوتّ بلند آمده -»دامان«: دو هجای بلند داریم: دا  

 مشخصاً هجای »ما«، یک هجای بلند است.

 شود: دا  ما  ن  »دامان طبیعت«: در این ترکیب، »ن« ساکن نیست و حذف نمی

 

شود؛ بلکه آن  تر فهمیدن بود و در اصل چیزی حذف نمیشود، صرفاً برای آسان: اینکه گفتیم نون ساکن حذف می1توجه 

 آید: حساب میعنوان مصوّت کوتاه بهمصوتّ بلندی که قبل از »ن« ساکن قرار گرفته، به

 - - ریَن«: /    »گ      - -»گریان«:   

 

 کند«شود / جان به هوای کوی او خدمت تن نمی»دل به امید روی او همدم جان نمی

 شود.شود و در واژۀ ... حذف نمیدر این بیت، »ن« ساکن در واژۀ ... حذف می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 نکات کلی خوانش و تقطیع شعر:  

 خوانیم، باید به همان شکل خوانشی، آن را تقطیع کنیم: ها را نمیحروفی که در نوشتن وجود دارند ولی در خوانش، آن -1

 کنیم. شکل »...« تقطیع میشکل »خیش« و واژۀ »خواهر« را بهواژۀ »خویش« را به

 

 حرفی که تشدید دارد، باید دوبار نوشته شود:  -2

 »جبّار«: جَب بار

 

 کنیم: شکل کسره تقطیع می»ه« غیر ملفوظ: زمانی که »ه« تلفّظ نشود و صرفاً صدای »ـ « بدهد، آن را به -3

 خانه، دانه، لانه و... = »خا ن «، »دا ن «، »لا ن «

 کنیم:همان شکلی که هست تقطیع میامّا اگر »ه« ملفوظ بود، آن را به

 »بهتر«( = ب ه ب ه )در معنای 

 

و...« در تلفظ روزمره، در هجای اولشان، مصوتّ بلند »ای« دارند؛ اماّ وقتی بخواهیم   ، خیالکلماتی مثل »بیابان، خیابان -4

 کنیم: ها را در تقطیع شعر در نظر بگیریم، مصوتّ بلند »ای« را به مصوّت کوتاه »ـ « تبدیل می آن

 بیابان: ب   یا  بان 

 خیابان: خ   یا  بان 

 خیال: خ  یال

 

 

 

 

 

 



 تست: 

 ( 1402)کانون          جز:ها درست است؛ بهروی همۀ مصراعتقطیع روبه

 رود از خانه بی رقیب: )شی رین ب   دَر ن  می رَ وَ دز خا ن  بی رَ قیب( ( شیرین به در نمی1

 بَم گو ب  بَر(  ( خاک پایش بوسه خواهم داد آبم گو ببر: )خا ک  پا یَش بو س  خا هَم دا د آ2

 ترم گر تو بگویی شکر است: )هَر چَ زان تَل خ تَ رَم گر تُ ب  گو یی ش  کَ رسَت(( هرچ از آن تلخ3

 ام گو تاج خواهی بر سرم نه یا تبر: )بَن د  امَ گو تا ج خا هی بر سَ رَم ن  یا تَ بَر(( بنده4

 

 «4پاسخ: گزینۀ »

است و بنابراین، »ه« در این واژه  کار رفته «، در معنای »بگذار، قرار بده« به4توجّه داشته باشید که واژۀ »نه« در مصراع گزینۀ »

 باشد.شکل »ن ه« میملفوظ است و تقطیع درست آن، به

 

 

 

 

 تست: 

 ( 1401)کانون        است؟ نادرستکدام گزینه دربارۀ رباعی زیر، 

 گوش به پند»در خرقۀ توبه آمدم روزی چند / چشمم به دهان واعظ و 

 ناگاه بدیدم آن سهی سرو بلند / وز یاد برفتم سخن دانشمند«

 آید.حساب می( در یک مرتبه، مصوتّ بلند پیش از »ن«، کوتاه به1

 کار رفته است. شکل مصوّت به( در این رباعی، »ی« فقط به2

 شود.( مجموعاً هفت هجای کشیده در ابیات یافت می3

 چهار رکن است و حذف همزه در ابیات مشهود است.( هر مصراع، دارای  4

 

 



 

 «2پاسخ: گزینۀ »

 کار رفته است.شکل یای میانجی، بهشکل مصوتّ نیست و در کلمۀ »خرقۀ«، صامت »ی« نیز بهدر این رباعی، »ی« فقط به

 ها: تشریح سایر گزینه

که »ن« ساکن باشد و در این رباعی، »آن« شامل این شرایط  آید حساب می «: مصوتّ بلند  پیش از »ن«، زمانی کوتاه به1گزینۀ »

 است.

 «: هجاهای کشیدۀ رباعی: »چند«، »گوش«، »پند«، »گاه« در ناگاه، »لند« در واژۀ »بلند«، »یار« و »مند« در »دانشمند«3گزینۀ »

باشد و حذف همزه در »بدیدمان«  «: وزن رباعی، »مفعول مفاعیل مفاعیل فعل« است که دارای چهار رکن عروضی می4گزینۀ »

 )بدیدم آن(، مشهود است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شود.  قسم، تقسیم می   3اوزان شعر فارسی به 

مفتعلن  مفاعیلن مفاعیلن« یا»  مفاعیلن مفاعیلن» اوزانی که دو رکن اولشان یکی است. مثل: ای: همسان تک پایه .1

 فاعلن«  مفتعلن

رکن دارند و ارکانش یکی در میان، یکی است و بین   4اوزانی که  : همسان دو لختی یا همسان متناوب یا دوری .2

 مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن« یا »فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن«مثل: »  مصراع یک مکث وجود دارد.

»مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن« یا »مفعول فاعلات مفاعیل  مثل:  ناهمسان: وزنی که همسان نباشد، ناهمسان است : .3

 فاعلن« 



 ای: پایهتک  همسان اوزان

 خانوادۀ »فاعلاتن«:  

 تن  لاتن فــاعلاتن فــاعتن فــاعلالافــاع  ❖

 سود بازرگان دریا بی خطر ممکن نگردد / هرکه مقصودش تو باشی تا نفس دارد بکوشد 

 سو دِ با زر / گا نِ در یا / بی خَ طر ممُ / کن نَ  گر دَئ 

 تن فـــاعلن  لاتن فــاعلاتن فـاعلافـــاع ❖

 خواب دریـا و شب مهـتاب تعبیـرش تویی  /دیده ام خورشید را در خواب تعبیرش تویی 

 دی دِ ام خُر / شی د را در / خا ب تع بی / رش تُ یی

 تن فــاعلن  لاتن فــاعــلافــاعــ ❖

 عشق را چون قرص نان قسمت کنیم/ از تــفاهــم در فلـق صحبـت کنیم 

 لق صح / بت کُ نیماز تَ فا هم / در فَ 

 کاربرد( )کم       فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن ❖

 از کجا گویم که از سر تا به پایش / در نکویی هرچه بتوان گفت هست 

 ش از کُ جا گو / یم کِ از سر / تا بِ پا ی

 

 

 

 

 خانوادۀ »فعلاتن«: 

ای از اختیارات شاعری است؛  آورند که گونه»فاعلاتن« مینکته: در بیشتر موارد، شاعران رکن اول این خانوادۀ وزن را،  

بنابراین، اگر به موردی برخورد کردید که رکن اول »فاعلاتن« بود و رکن دوم، »فعلاتن« بود؛ بدانید که وزن همسان است و  

 واژۀ اصلی، همان »فعلاتن« است.وزن

 ــلاتن فعــلاتن فعـلافعـــ  ❖  تن لا تن فع

 من در اندیشۀ آنم که روان بر تو فشانم / نه در اندیشه که خود را ز کمندت برهانم



 من دَ رَن دی / شِ یِ آ نم / کِ رَ وان بر / تُ فِ شا نم 

 ــلافعـــ ❖  تن فعـلــن  لاتـن فعـلاتـن فـعـ

 که چه رازیست در این حسُنِ معمّاییِ دوست  /بـرده بـهتم به تمــاشــاگهِ زیبـایی دوست 

 بُر دِ بُه تم / بِ تَ ما شا / گَ هِ زی با / یی یِ دوست 

 تن فعلن  لاتن فعلافع ❖

 نامور شو به فتوت چو خلیل  /بت خود را بشکن خوار و ذلیل 

 بُ تِ خُد را / بِ شِ کَن خا / رُ ذَ لیل 

 

 

 خانوادۀ »مفتعلن«: 

 مفتعلــــن مفتعلــــن مفتعلـــن مفتعلـن   ❖

 خـود نبـُـودَ عشق تو را چـاره ز بی خویشتنی /عشق تـو برِ بود ز مــن مایه یِ مـایی و منی 

 عش قِ تُ بر / بو د زِ من / ما یِ یِ ما / یی یُ مَ نی 

 مـفتعــلـن مـفتعــلــن فـاعـلـن   ❖

 وین چه حریقی است که دامن گرفت؟  /بـاز چــه سوزیست که در من گرفت 

 با ز چِ سو / زی ست کِ در / من گِ رفت 

 

 

 خانوادۀ »مفاعیلن«: 

 مفـــاعیلـــن مفــــاعیــلن مفـــاعیلـن مفـــاعیلن   ❖

 نداری غیر از این عیبی که می دانی چه زیبایی  /خیال انگیز و جان پرور چو بوی گل ســراپایی 

 بو یِ گل / سَ را پا یی خِ یا لَن گی / زُ جان پر وز / چُ 

 مفـــاعیـلن مفاعیلـن فعــولن   ❖

 به دست مهربان و گـرمِ یــارم / دلم را چـون کلیدی می سپـارم 



 دِ لم را چُن / کِ لی دی می / سِ پا رم 

 

 خانوادۀ »فعولن«: 

 فعـــولن فعـــولن فعــولن فعــــولن    ❖

 بهــاری؟ گــلی؟ ماهتــابی؟ چه هستی؟/چه گرمی، چه خوبی، شرابی؟ چه هسـتی؟ 

 چِ گر می / چِ خو بی / ش را بی / چ هس تی 

 فعولن فعولن فعولن فعل    ❖

 که پیچیده آواز لیلی در آن /صدایت بیابانِ آن داستان 

 صِ دا یت / بِ یا با / نِ آن دا / س تان 

 

 »مستفعلن«: نفرۀ ارتش تک 

 توجه: البته »مستفعلن« اوزان دیگری هم دارد؛ امّا در فضای کنکور، تنها همین وزن مدنظر است: 

 مستفعـلن مستفعـلــــن مستفعلــن مستفعلــــن    ❖

 دانم نهادن عذر این اقدام را دهی / جز سر نمیگر پای بر فرقم نهی تشریف قربت می

 گر پا ی بر / فر قم نَ هی / تش ری ف قر / بت می دَ هی 

 

 

 دو وزن خاص و آقازاده: 

ها، ترجیح  باید توجّه داشته باشیم که شکل همسان آن  که هم شکل همسان دارند و هم شکل ناهمسان. ددو وزن در عروض وجود دار

 آوریم: حساب میها را معمولاً در زمرۀ اوزان همسان به دارند و آن

 مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن  یا  مستفعل مستفعل مستفعل مستف ❖

 اشکم شود از هر مژه چون سیل روانه /ا کی به تمـــنّای وصـــال تو یگانه  ت 

 تا کی بِ تَ / من نا یِ وِ / صا لِ تُ یِ / گا نِ 

 مفعول مفاعیل مفاعیل فعل یا مستفـعل مستفعـل مستفــعل فع  ❖



 وین حرف معمّا نه تو خوانی و نه من  /اســـرارِ اَزل را نه تو دانی و نه من  

 اس را رِ اَ / زل را نَ تُ / دا نی یُ نَ / مَن 

 

 :   دو لختی پایه های آوایی همسان

 مفتعـــلــــن فـــاعلـن مفتعلـــن فــــاعلن   ❖

 پـــای تو چــوبیـن و مـن یکسره پاســـوختـه /عشق چه خوش گفت دوش با خـــردِ خیره کوش 

 عش ق چِ خش / گف ت دوش   //   با خِ رَ دِ / خی رِ کوش 

 مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن یا   مستفعـل مفعـولـــن مستفعل مفعولـن  ❖

 امّیـــد رهایی نیست وقتی همه دیواریم /من راه تو را بستـــه، تــو راه مرا بسته 

 را هِ مَ / را بس تِ  من را هِ تُ / را بس تِ   //   تُ

 من را هِ / تُ را بس تِ   //   تُ را هِ / مَ را بس تِ 

 تنلافاع  مفعول  تنلافاع  مفعولیا  مستفعلــن فعولن مستفعلن فعــولن ❖

 ســـاقی اگر تو باشی حالم خراب خوشتر    /ای بوسه ات شراب و از هر شراب خوشتر  

 ای بو سِ ات / شَ را بُ   //  از هر ش را / ب خش تر 

 ای بو سِ / ات شَ را بُ   //  از هر شَ / را ب خش تر 

 ــ ❖  تن لا تن مفــاعلن فعــلامفـاعلن فع

   پرنده نه که پری بود و از فسانه می آمد/پرنده نرم تـر از روحِ یک ترانه می آمد 

 پَ رن دِ نر / م تَ رز رو  //  ح یک ت را / ن می آ مد 

 تن  لات فاعلاتن فـعـــــلات فـاعلافعـــ ❖

   همه بر سـر زبــانـنـد و تو در مــیان جانی/و گفتم ت عهد کــردم که حدیث جز   لافنه خ

 خَ لا فِ / عه د کر دم   //   ک حَ دی ثِ / جز تُ  گف تم نَ 

 مفتعلــن مفـــاعلن مفتعلــن مفــــاعلن   ❖

 حلقه گلی به گردنت، حلقـه ی بازوان مــن  /دسته گلی به مقدمت دسته ی بوسه های من 

 دس تِ گُ لی / بِ مق د مت   //   دس تِ یِ بو / سِ ها یِ من



 فع لن فعولن فع لن فعولن  یاع مستفعلن فع مستفعلن ف ❖

 درمان نکردند مسکین غریبان  /چندان که گفتم غم با طبیبان  

 چن دان کِ گف / تم  //  غم با ط بی / بان 

 چن دان / کِ گف تم  //  غم با / طَ بی بان 

 

 

 تست:

 « 96وزن چند بیت دوری است ؟ »سراسری خارج 

 /     گل کرده از هر موی تو ادبار چینی خانه ات  الف( ای هستی از قـصر فنا افکنده در ویرانه ات   

 ب( ز تــرانه های ابرام خجل اســت فطرت اما    /     چــه کـــند زبان سائل که غـــرض حیا ندارد

 ج( کیـــست بـــرون تـــازد از غـــبار تــوهـــم    /     عرصـــه شـــــطـرنـــج مـــا ســـوار نـــدارد 

 د( بــی مـــطـــلبی نیــــست تــــشویش هـستی     /    چـــون دوش مـــزدور مــــمـــنـــون بـــــارم  

 ( چهار ۴( سه              ۳( دو              ۲( یک               ۱

 

 

 2گزینه پاسخ: 

 بیــــت اول : وزن بیت مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن است.

 فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن است. بیــــت دوم : وزن بیت 

 هجای پایانی نیم مصراع اول کشیده است و طبق قانون بلند تلفظ می شود.

 بیت ســـوم : وزن بیت مفتعلن فاعلات مفتعلن فع است. 

 بیت چهارم : وزن بیت مستفعلن فع مستفعلن فع است. 

 

 

 



 :   پایه های آوایی ناهمسان

   یا مفعول فاعلات مفاعیلن مستفعلــن مفــاعـل مفعولن ❖

 و اندر نهان سرشک همی باری  /ای آن که غمگنی و ســزاواری 

 ای آن کِ غم / گ نی یُ سِ / زا وا ری

 ای آن کِ / غم گِ نی یُ / سِ زا وا ری

 مفعول مفاعلن مفاعیلن  یا ت مستفعـــــل لامستفعــــل فـاع  ❖

 خالی است زمین و آسمان خالی است  /وقتی که تـو نیستی جهان خالی است  

 وق تی کِ تُ / نی س تی جَ / هان خا لیست 

 وق تی کِ / تُ نی س تی / جَ هان خا لیست 

 مفعول مفاعلن فعولن   یا ت فـع لنلامستفعـــل فــاع  ❖

   من مـرغ سخن سرای عشقت/ ای تو گل و در بهـــار حسنت  

 لُ / در بَ ها ر / حس نت ای تُ  گُ 

 ای تُ  گُ / لُ در بَ ها / ر حس نت 

 فعلــاتن مفــاعلن فـعلن   ❖

 سرِ آب از شما نمی خواهم  /به سرابم رهِ گـمان نـزنید 

 بِ سَ را بم / رَ هِ گُ مان / ن ز نید 

 تن مفــاعلن فعــــلن  لافاع ❖

   هاست بانی فتح بــاب پنجره /هایِ پر از شقایـقِ تـــو دست

 دس ت ها ی / پ رز ش قا / ی قِ تُ 

   ت مفاعیل فاعلنلامفعول فاع یا مستفعـــلن مفـــاعل مستفعلن فعـل ❖

 بگشای  لب که قند فراوانم آرزوست  /بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست 

 بن ما ی رخ / کِ با غُ  گُ / لس تا نَ ما / رِ زوست 

 نَ / ما رِ زوست بن ما ی / رخ کِ با  غُ / گُ لس تا 

 تن مفـاعلن فعلن لامفــاعلن فعـــ ❖



 غنای ساده و مـعصوم شعر ناب منی  /تو عاشقانه ترین فصلی از کتاب منی 

 تُ عا شِ قا / نِ تَ رین فَص / لی یز کِ تا / بِ مَ نی 

 ت مفــتعلن فع  لامفتعلــن فاعـ ❖

 بــرابـرت بنشـینممحو تماشـا  /آمـده ام بازت ای بهــــار ببینم

 آ مَ دِ ام / با زَ تی بَ / ها ر بِ بی / نم 

 

 

 نوع خاصی از سوالات کنکور:  

 ( 99کرد؟ )سراسری  هجایی بندی دسته صورت دو به توان می  را ابیات  کدام

 ام   زده دریا به دانه یک   گوهر آن  پی/  بگذشت سر از  مژه  آب و زد آتش عشقم ( الف

 نخندیم  خود  کار  بر عشق  در که نشد روزی/   نگریم خود حال  بر دوست بی که نشد وقتی( ب

 هم  تابدار طژه  کمندمن تو کاکل/  من بند موت  سر هر من  پسند دل بت  ای( ج

 شدیم  کار زیان عقل وسوسه از  ایمن/  ایم  باخته جنون سودای سر بر جان  نقد( د

 نکویم  روی  آن نظاره   ز محروم/ رویم  به است نشسته  شرم عرق  بس از( ه

 ه ب، ( ۴ د                      ب،( ۳ ه                 الف،(۲ ج               الف،( ۱

 4گزینۀ 

 وزن بیت »ب«: مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن یا مستفعلن فعولن مستفعلن فعولن 

 وزن بیت »ه«: مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن یا مستفعل مستفعل مستفعل مستف 

 ابیات: وزن سایر 

 فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن بیت »الف«: 

 بیت »ج«: مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن 

 بیت »د«: فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن 

 



  شد کوتاه)مفعول(آغاز  هجای یک و بلند جای دو با که گزینه های کنیم. می  دقت و مفعول رکن  به سوالات این  حل  :در1نکته 

 شود. می آغاز  »مفعولُ« رکن با همگی که دارند را  قابلیت این  که  اوزانی که  چرا دارد را  دوگانه هجایی برش قابلیت

 آغاز کوتاه  هجای یک و بلند هجای دو با که  است  وزنی مستفعلن تنها  مستفعلن مستفعلن  مستفعلن  وزن که باشید داشته دقت

 دارد. هجایی بندی دسته یک ولی می شود

 شود. می محسوب همسان وزن«، فعولن مفاعیل مفاعیل  مفعول»  : وزن2نکته 

  هجای برش به نسبت  همسان هجایی برش همواره و است «مستف   مستفعل  مستفعل مستفعل» آن دوم هجایی برش که  چرا

 . است  اولویت  در ناهمسان

دلیل  هم هستند و بهنکتۀ ریز: دو وزن »مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن« و »مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن« خیلی شبیه به

 ها توجه کنید.رو شدید، حتماً به رکن آخر آنشوند. اگر با این اوزان در تستی روبهها زیاد مطرح میشباهت زیادشان، در تست

 تست: 

 وزن کدام بیت، متفاوت است؟ 

 (تو را که درد نباشد ز درد ما چه تفاوت/ تو حال تشنه ندانی که بر کناره ی جو یی1

 (در آن نفس که بمیرم در آرزو ی تو باشم/ بدان امید دهم جان که خاک کو ی تو باشم2

 (همای اوج سعادت به دام ما افتد/ تو را اگر گذری بر مقام ما افتد3

 (ندانمت به حقیقت که در جهان به که مانی/ جهان و هر چه او هست، صورتند و تو جانی 4

 «3گزینۀ »

که سایر ابیات در وزن »مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن«  باشد؛ درحالی«، »مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن« می3وزن گزینۀ » 

 اند. شدهسروده

 اختیارات شاعری: 

 کردن مصوت بلند، بلند تلفّظ کردن مصوت کوتاه، کوتاه تلفّظ همزه زبانی: حذف

 وزنی: ابدال ،قلب ، بلند بودن هجای پایان مصراع و آوردن فاعلاتن به جای فعلاتن 

 : همزه .حذف1

امکان حذف همزه: در زبان فارسی هرگاه پیش از همزۀ آغاز یک هجا، صامتی بیاید، همزه را می توان حذف کرد. برای مثال در  

»پیشَز«   »از« را به سبب وجود یک صامت قبل از آن می توان حذف کرد و به صورتترکیب »پیش از« همزۀ پیش از آغاز کلمه ی 

 ( تلفظ کرد. همانطور که مشاهده می کنید با تلفظ بدون همزۀ این ترکیب، تقطیع هجایی متفاوتی خواهیم داشت. -  -)



نکته: حذف همزه فقط در مواضعی از شعر رخ خواهد داد که بنا به ضرورت شعری، در تقطیع هجایی به اختلافی میان هجاها برخورد کرده  

 باشیم؛ در آن صورت برای یکسانی هجاهای دو مصراع می توان همزه را حذف کرد. 

 مثال: این شور که در سر است ما را / وقتی برود که سر نباشد 

 را  ما ت   رَس س در ک     ر    شو  این 

-  - U U  - U  - U  -  - 

 شد  با  نَ    سر  ک ود رَ    بِ تی    وق 

    

( تلفظ  U   -  U( بنابر ضرورت و با توجه به امکان حذف همزه به صورت »سَرسَت« )U  -   - در این شعر ترکیب»سر است« )

 می شود تا هجای ششم مصراع اول همچون هجای ششم مصراع دوم کوتاه باشد. 

 به این مثال توجه کنید: 

 هجران نیز هم چون سرآمد دولت شبهای فصل / بگذرد ایام 

 وصل ی ها شَب ت    لَ   دُو مد  را    سَ چُن 

- U  -  -  - U  -  -  - U  - 

 نی ران    هِج    مِ یا  اَی رد ذَ بگ

 

 همَ ز

در این مثال»سرآمد« )سرَامد( حذف همزه رخ داده، اما در مصرع دوم علی رغم این که » بگذرد ایام« قابلیت حذف همزه را دارد.   

( تلفظ    -   -   U   U   -همزۀ آغازین کلمۀ » ایام« حذف نمی شود زیرا در آن صورت این ترکیب به صورت » بگذَردَی یام«)  

می شود. که با مصراع نخست همخوانی نداشت. بنابراین حذف همزه نه در همه جا که فقط هنگام ضرورت در تلفظ رخ خواهد داد.  

 همچنین در هجای هفتم مصراع نخست این بیت یک اختیار زبانی دیگر به نام » تغییر کمیت مصوت ها« رخ داده که توضیح خواهیم داد. 

 کرد  حذف  را همزه الف  توان می  بگیرد قرار  صامتی حرف هجا، آغاز  همزه الف  از  قبل اگر

 ، پیشامدم دران                        ، پیش آمدمدرآن     :     :مثال

 پوستی  استخوان بر   مانده کزو    /  دوستی آمدم پیش  حال آن در

 دَ  ران  حا  /  ل  پی  شا  /  مَ  دم  دو  / س  تی 

 

 



 : این اختیار شاعری در چهار جا اتفاق می افتد: تلفّظ کردن مصوت کوتاهبلند . 2

 کلمه  پایان کوتاه مصوت های کردن  تلفظ بلند اول:

 برارد  گل تا خورد  غم مایه چه/  بکارد گل  چون  باغبان بینین

بینید که هجای بلند داریم؛ امّا میوزن این بیت، »مفاعیلن مفاعیلن فعولن« است و در هجای سوم مصراع دوم )یِ(، ما نیاز به یک  

 شکل بلند تلفظ شود:است. پس این مصوّت کوتاه، باید به هجای کوتاه آمده

                               ی    ما   چ

U-     - 

 اضافه ی کسره کردن  تلفظ  دوم:بلند

 بود  برنا پیر دل  ز دانش   /  بود دانا که هر بود وانات

 باشد. تقطیع بیت را ببینید: »فعولن فعولن فعولن فعل« می وزن این بیت، 

 تَ  وا  نا  /  بُ  ود  هر  /  کِ  دا  نا  /  بُ  ود

 پی  /  ر  بر  نا  /  بُ  ود  ل  زِ  دا  نش  /  دِ  

است؛  صورتی که هجای کوتاه آمدهبینید، در هجای دوم رکن دوم مصراع دوم )لِ(، ما نیاز به یک هجای بلند داریم؛ در همانطور که می 

 شکل بلند تلفظ شود.بنابراین، این مصوّت کوتاه باید به 

 

 : رود می  کار به ندرت به که  «دو»و   و بلند تلفّظ کردن ضمه در واژۀ »تو« (نه) ی کلمه  در فتحه کردن  تلفظ  سوم:بلند

 بالصوَاب اعلم ولل  ببین خوش /آب  نه   حالت این  در  پیدا سبو هن

بینید، اولین هجای این وزن، باید هجایی بلند باشد؛ امّا در  باشد. همانطوری که میبیت، »فاعلاتن فاعلاتن فاعلن« میوزن 

 شکل بلند تلفظ شود.مصراع اول، »نه« یک هجای کوتاه است. بنابراین، مصوت کوتاه، باید به

 سرت  شانه کنم دوزم  چارقت/ چاکرت من  شوم تا کجایی تو

بینید، اولین هجای این وزن، باید هجایی بلند باشد؛ امّا در  »فاعلاتن فاعلاتن فاعلن« است. همانطوری که میوزن بیت، 

 شکل بلند تلفظ شود.« یک هجای کوتاه است. بنابراین، مصوت کوتاه، باید بهمصراع اول، »تُ

 ضمه )و(بلند تلفظ کردن  چهارم:

 نخواهم گوید و خواهد به صد جانه صد جان ارزد آن رغبت که جانان / ب

 وزن بیت »مفاعیلن مفاعیلن فعولن« است و هجای »دُ« در مصراع دوم، باید به شکل بلند »دُو« تلفظ شود.



 تست: 

 تمامی ابیات به جز گزینه.....  فاقد اختیار »بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه« هستند 

 ( ساقی بیا که دور فلک شد به کام ما / خورشید را فروغ ده از عکس جام ما1

 ( نارفته دم ز وعده باز آمدن زند / تا در وصال یاد دهد اضطراب را 2

 ( پیراهن از کتان و دمادم ز سادگی / نفرین کند به پرده دری ماهتاب را 3

 ( نازم فروغ باده ز عکس جمال دوست / گویی فشرده اند به جام آفتاب را 4

 «4گزینۀ »

 مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن وزن تمامی ابیات: 

 برای اینکه ریتم و اهنگ بیت درست درآید ،هجای دهم )عکس  =عکس ی ( خوانده می شود

 

  (ای) بلند  مصوت  کردن  تلفظ وتاهک  .3

 نماست  گندم  که  کوی درین  هست/   وشفرجو  بسی ، آموز راستی

که باید یک  مصراع اول )تی(، یک هجای بلند است درصورتیباشد و هجای سوم وزن بیت، »مفتعلن مفتعلن فاعلن« می

 کنیم.شکل مصوّت کوتاه تلفظ میهجای کوتاه باشد. بنابراین، آن مصوت بلند را به

ساده  نکته: مصوت بلند »ی« در کلماتی مانند »سیاست« ، »بیاور«، »حالیا«، »زیاد«، »عامیانه« و از این قبیل که در میان و وسط کلمه ای  

 با پسوند یا پیشوند یا ضمیر متصل باشد، همواره به صورت کوتاه تلفظ می شود و دیگر اختیاری وجود نخواهد داشت. 

 کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند »او« 

 بود  خواهد مرا آرزویی  روز چنان در

 ببینید: باشد، تقطیع مصراع را لن« میوزن مصراع، »فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فع

 یی  خا  /  هد  بود   زودر  چ  نان  رو  /  ز  م  را  آ  /  ر  

شکل »زُ«  بینید، »زو« یک هجای بلند است و در رکن »فعلاتن«، دومین هجا، باید بلند باشد؛ بنابراین، »زو« را بههمانطور که می

 کنیم.تلفظ می

 

 

 



 تست: 

 ( 1400)کانون   ها« است؟»تغییر کمیت مصوتکدام بیت فاقد اختیار »حذف همزه« و دارای  -136

 ( بود که یار نرنجد ز ما به خلق کریم1
 

 که از سؤال ملولیم و از جواب خجل 
 

 ( شود چو پردۀ بیگانگی حجاب تو را 2
 

 به هرچه غیر خدا گردی آشنا ای دل 
 

 وصولنه احتمال فراق و نه اختیار   ( نه دست با تو درآویختن نه پای گریز3
 

 ای که روی در جوال و بسته شوی( نه گربه 4
 

 زند دنبالکه شیر پیش تو بر ریگ می  
 

 

 

 2پاسخ: گزینۀ 

در هجای نهم مصراع دوم یعنی در واژۀ »گردی«، اختیار کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند رخ داده است. بیت فاقد اختیار حذف  

 »گردی آشنا« تأثیری در وزن شعر نخواهد داشت. همزه است، زیرا حذف یا عدم حذف همزه در 

 ها:تشریح سایر گزینه 

 ها«: فاقد حذف همزه و تغییر کمیت مصوت4« و » 1های »گزینه

 «: حذف همزه در »درآویختن« / بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه در هجای هشتم مصراع دوم 3گزینۀ »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اختیارات وزنی: آوردن فاعلاتن به جای فعلاتن، بلند بودن هجای پایان مصراع ، ابدال ،قلب  

 : . آوردن فاعلاتن به جای فعلاتن1

»فاعلاتن«  جای »فعلاتن«، از تواند فقط و فقط در رکن اول وزن، بهواژۀ اصلی، »فعلاتن« باشد، شاعر میکه وزنزمانی

 استفاده کند: 

 فعلاتن   فعلاتن  فعلاتن    فعلاتن

 فعلاتن   فعلاتن  فعلاتن  فاعلاتن

 اگر اولین هجای  بعد از »فاعلاتن«، هجایی کوتاه بود، به احتمال زیاد این اختیار را داریم: تکنیک: 

 د چو خورشید به هر بام و درت تا نبیننبپوشی رخ همچون قمرت /   که دوست دارم

 فاعلاتن آمده اند. »کِ« و »دُ« در مصراع اول و مصراع دوم هجای کوتاهی هستند که پس از 

 

 «: در تکنیک ذکرشده، حتماً توجه داشته باشید که آن هجای کوتاه، مشمول اختیار »بلندتلفظ کردن هجای کوتاه« نباشد.1نکتۀ »

 دارند.ها »فعلاتن« است، یک وزن دیگر نیز وجود دارد که طراحان خیلی به آن علاقه واژۀ آن«: علاوه بر اوزانی که وزن 2نکتۀ »

 جای »فعلاتن« اول مصراع، »فاعلاتن« بیاورد.تواند به این وزن، »فعلاتن مفاعلن فعلن« است و شاعر می

 تست: 

  در رکن آغازین همه گزینه ها به جز .... اختیار وزنی به کار رفته است ؟

  خیز تا خرقه صوفی به خرابات بریم / شطح و طامات به بازار خرافات بریم (1

 کنی ای خاک درت تاج سرم من که باشم که بر آن خاطر عاطر گذرم / لطف ها می  (2

 من نه آن رندم که ترک شاهد و ساغر کنم / محتسب داند که من این کارها کمتر کنم  (3

  ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست/ منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست (4

 

 «3گزینۀ »

 در سه گزینه دیگر اختیار فاعلاتن به جای فعلاتن به کار رفته است  

 باشد وزن گزینه سه : فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن. می

 



 . بلند بودن هجای پایان مصراع 2

ارسی همواره بلند است اما شاعر می تواند به جای آن هجای کشیده یا کوتاه بیاورد. هجای پایانی  فآخرین هجای هر مصراع در شعر  

( نشان داده می شود بدون آنکه خللی در وزن شعر پدید آید.  -هر مصراع چه کوتاه، چه بلند، چه کشیده، همواره با علامت هجای بلند ) 

 مصراع تفاوتی قائل نیستند و همه را هجای بلند بحساب می آورند. مثال:  هیچ یک از شاعران میان این سه نوع هجا در پایان  

 جهانی رفته اند / لیک کس نبود بر این تنگ آمده در رهِ وصفش  

 اَند ت  رَف  نی ها جَ فَش وَص ه  رَ در

- U - - - U - - - U - 

 دِ مَ گا تَن رین بَ ودَ نَب کس ک لی

- U - - - U - - - U - 

چنین، »دِ« یک هجای کوتاه اســـت و بلند درنظر گرفته  شود و همبیت، »اند« یک هجای کشیده است و بلند درنظر گرفته میدر این 

 شود. می

 

 شود.  هجای پایان مصراع همواره بلند تلقی می  ع در اوزان دولختی، همانندنکته: هجای پایان نیم مصرا

 نیم مصراع چیست؟  

گفتیم »درست در وسط هر مصراع در اوزان دوری یک مکثی وجود دارد.« به قبل و بعد این مکث ها  در توضیح اوزان دوری 

 گوییم. برای مثال در بیت زیر که وزنش مفتعلن فاعلن مفتعلن مفاعلن است: مصراع می یک نیم 

 خاک در سرای تو کاین سر پرهوس شود /آن نفسم رود ز سر  شور شراب عشق تو، 

» شور شراب عشق تو« نیم مصراع اول است »آن نفسم رود ز سر« نیم مصراع دوم است و »کاین سر پر هوس شود« نیم  

توانیم مکث  ها می مصراعبینید بین این نیم مصراع سوم است و »خاک در سرای تو« نیم مصراع چهارم است. همانطور که می 

 و درنگ کنیم. 

مصراع چهارم هجای کوتاه )تُ( آمده است و بنابر اختیار  مصراع نخست و در پایان نیمدر همین بیت دقت کنید. در پایان نیم 

 شود. وزنی بلند بودن هجای پایانی بلند تلقی می 

 

   کند  استفاده بلند هجای  یک از ،کوتاه  هجای دو جای به  گاهی تواند می  شاعر:  .ابدال۳

 ( نیست صحیح این  عکس : توجه)

 



در آموزش این اختیار شاعری  ه، بندی، جنبۀ علمی ندارد و ابداعی نگارنده است و بنا بر تجربتقسیم دو نوع ابدال داریم. )این 

 بسیار مفید است.(

شاعر   که قاعدتاً باید »فعلن« بیاد، »فع لن« آمد، ابدال داریم. یعنی در پایان وزنیابدال کلاسیک: هر گاه  .1

 . بیاورد  فعلن، فع لن   بجای  توانمی

 اوزانی که قابلیت ابدال کلاسیک را دارند:  

 مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن               

 فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن 

فعلاتن فعلاتن فعلن                           

 فعلن  مفاعلن  فعلاتن

 

هجای    دال ندارد. چون رکن آخرش »فعلن« است ووزن: فعلاتن مفاعلن فعلن / اب    ← مثال: درد عشقی کشیده ام که مپرس 

 ماقبل آخرش بلند نیست، پس فعلن به فع لن تبدیل نشده است. 

 .هجای ماقبل آخر بلند باشد. ۲لن باشد. . آخر وزن بیت فع۱شرایط ابدال کلاسیک:   ←گیرینتیجه 

 ام که حلال از حرام نشناسم/شراب با تو حلال است و آب بی تو حراممثال: من آن نی 

بینیم، پس ابدال دارد ولی در پایان  وزن بیت: مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن است. در آخر مصراع اول »نا/سم« دو هجای بلند می

بینیم. پس ابدال ندارد. در انتهای مصراع اول »فع لن« داریم و در  مصراع دوم، دو هجای کوتاه و یک هجای بلند »تُ حَ رام« می 

 انتهای مصراع دوم »فعلن« داریم.  

 

 هجای بلند به نحوی که در ریتم شعر سکته ایجاد کنند، بیاید ابدال تابلو داریم.  4ابدال تابلو: هر گاه  .2

 بر اسب نشین ای جتن تا غاشیه برگیرم /صد بیدق را سلطانمثال اول : ای از رخ شاه جان، 

 وزن بیت: »مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن«  

 ای  از  رُ  /  خِ  شا  هِ  جان  /  صد  بی  دق  /  را  سل  طان 

کوتاه هستند که شاعر، این دو هجای کوتاه را به یک  بینید، هجای آخر »مفعولُ« و هجای اول »مفاعیلن« هردو همانطوری که می 

 هجای بلند تبدیل کرده است. 

 



 ش بلبل سحرم نبودی تشویمثال دوم: خوشا هوای گلستان و خواب در بستان/اگر 

 وزن بیت: مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن

 جای آن دو هجای کوتاه، یک هجای بلند »دی« آورده است. واژۀ »فعلاتن«، دو هجای کوتاه وجود دارد که شاعر به در ابتدای وزن

 دفعه شما پیداش کنین :( علاوه بر ابدال تابلو در این بیت، ابدال کلاسیک هم در بیت وجود دارد. این

 

 نکتۀ مهم دربارۀ ابدال تابلو:  

اینجا وجود دارد، آن است که حتماً  رو نیستیم؛ شرط مهمی که در هجای بلند پشت سر هم قرار گرفتند، با ابدال روبه  ۴هرکجا که 

ناهنجاری وزنی در آن   -۲هجای بلند پشت سر هم،   ۴ -۱وزن دچار ناهنجاری و سکته شود. پس ابدال تابلو دو شرط دارد: 

 مصراع 

 بیت زیر را ببینید: 

 غم زمانه؟« مانی تا کی تیار دانش / هوشم ببر زلختی چند اخ»عقلم بدزد 

است؛ بنابراین، بیت فاقد اختیار  اند؛ امّا وزن دچار ناهنجاری نشدهشده، چهار هجای بلند پشت سر هم آمدهدر جاهای مشخص

 ابدال تابلو است. 

 

 تست:

 ؟شود نمی در کدام بیت ابدال دیده 

 به حیرت اندر از کار چون تو مسکینم   ( چه نعمتی است تو را تا به شکر آن کوشی۱
 

 آید؟می( عشق پیرانه سر از من عجبت  ۲
 

 چه جوانی تو که از دست ببردی دل پیر  
 

 ( سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت ۳
 

 آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت  
 

 ( آمد نوروز هم از بامداد ۴
 

 آمدنش فرخ و فرخنده باد 
 

 

 ۳پاسخ: گزینۀ 

لن« به جای »فعلن«  »مفعولن« آمده است و در پایان هر دو مصراع »فع «: در رکن دوم مصراع دوم به جای »فعلاتن«، ۱گزینۀ »

 آمده است. 

 لن« است. «: رکن پایانی هر دو مصراع یکی »فعلن و دیگری فع ۲گزینۀ »



 «: رکن اول مصراع اول مفعولن است و رکن اول مصراع دوم مفتعلن است. ۴گزینۀ »

 :  مانند کند  جا  جابه را  هم  کنار کوتاه  هجای یک  و بلند هجای یک تواند  می  ضرورت به شاعر:  قلب.  ۴ 

 یا برعکس            -U-U    مفاعلن          شود به تبدیل می       -UU-  مفتعلن

 اوزانی که در محدوده کنکور، قابلیت داشتن اختیار قلب دارند: 

   فاعلن  مفتعلن  فاعلن مفتعلن

   مفاعلن مفتعلن مفاعلن  مفتعلن

 مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن  

فاعلن« قلب   مفتعلن فاعلن  فاعلن« باشد و وزن مصراع بعدی »مفتعلن فاعلنم  فاعلن برای مثال اگر وزن یک مصراع »مفتعلن

 داریم.

تکنیک: شعر را به روش عروض چشمی تقطیع کنید و اسلش بزنید. برای مثال در مصراع »کیست که پیغام من به شهر شروان برَدَ«  

مفتعلن )کی سُ کِ پِی( فاعلن )غا مِ مَن( مفتعلن   ←یابی کنید و سپس تقطیع چشمی کنید. مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن وزن

بینید که در رکن سوم به جای مفتعلن، مفاعلن داریم! به قلب سلام  )بِ شَه رِ شِر( فاعلن )وان بَ ردَ( حالا کار راحت تر شد. می 

 کنید :(  

 

 مثال دیگر:  

 سینۀ خاقانی اگر بشویی از زنگ عنا / پیش خدایگان تو را بیش کند ثناگری

 باشد. تقطیع مصراع اول را ببینید: وزن بیت باتوجه به مصراع دوم، »مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن« می

 سی  نِ  یِ  خا  /  قا  نِ  یَ  گر  /  بِ  شو  یِ  یز  /  زن  گِ  ع  نا 

 مفـــــتعــــلن    /   مفتـــــعلــــن  /  مفـــــــاعلــــــن  /  مفتــــــعـــــلن

 اختیار قلب داریم:  ۳دست آمده را با وزن اصلی تطابق دهید. در این مصراع، وزنی که از بیت به 

 که »مفتعلن« آمده است. رکن دوم باید »مفاعلن« باشد درصورتی  -۱

 که »مفاعلن« آمده است. رکن سوم باید »مفتعلن« باشد درصورتی -۲

 که »مفتعلن« آمده است. رکن چهارم باید »مفاعلن« باشد درصورتی -۳

 

 



 در کدام گزینه قلب وجود دارد؟ 

 (شور شراب عشق تو آن نفسم رود ز سر/کاین سر پر هوس شود خاک در سرای تو۱

 ( وه که جدا نمی شود نقش تو از خیال من/تا چه شود به عاقبت در طلب تو حال من ۲

 (کس نگذشت بر دلم تا تو به خاطر من ی/یک نفس از درون من خیمه به در نمی زنی ۳

 (پس از صبوری کنون منم که از طبع من/قاعده نظم و نثر روان حسان برد ۴ 

 

 ۴پاسخ: گزینۀ 

جای »مفتعلن«،  باشد که در رکن اول و سوم مصراع اول و رکن سوم مصراع دوم، به وزن بیت، »مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن« می

 است. از »مفاعلن« استفاده شده

 

از نمونۀ  ۱۴0۱دهد؛ اما در کنکور خارج است که اختیار قلب، فقط در اوزان »مفتعلن« و »مفاعلن« رخ میدر کتاب درسی ذکرشدهنکته: 

 دیگری از این اختیار سوال شده بود. 

 تواند رخ دهد. اختیار قلب، در وزن رباعی )مفعول مفاعیل مفاعیل فعل( نیز می

 : »مفاعیل«، تبدیل به »مفاعلن« شود، با این اختیار مواجه هستیم رکن اگر

 »چون عمر به سر رسد چه شیرین و چه تلخ / پیمانه چو پر شود چه بغداد و چه بلخ«

 رو هستیم/اختیار وزنی قلب روبه که »مفاعیل« باشد، »مفاعلن« است؛ بنابراین، با جای آنبینید که رکن دوم مصراع اول، به می

 تست:  

 (1400)کانون      در کدام بیت سه نوع اختیار وزنی به کار رفته است؟

 ( چه کند بندۀ حقیر فقیر ۱
 

 که نباشد به امر سلطانش  
 

 ( نیکخواها در آتشم بگذار ۲
 

 وین نصیحت مکن که بگذارش  
 

 ( کاش با دل هزار جان بودی۳
 

 کردمی به دیدارش تا فدا  
 

 ( سعدیا گر به جان خطاب کند ۴
 

 ترک جان گوی و دل به دست آرش  
 

 

 



 ۲پاسخ: گزینۀ 

 بلند بودن هجای پایان مصراع )ذار(، آوردن فاعلاتن به جای فعلاتن در هر دو مصراع، ابدال در رکن پایانی هر دو مصراع 

 ها: اختیارات وزنی سایر گزینه 

 هجای پایان مصراع )قیر(، ابدال در رکن پایانی مصراع دوم«: بلند بودن ۱گزینۀ »

 «: آوردن فاعلاتن به جای فعلاتن در هر دو مصراع، ابدال در رکن پایانی هر دو مصراع ۳گزینه »

 «: آوردن فاعلاتن به جای فعلاتن در هر دو مصراع، ابدال در رکن پایانی مصراع دوم۴گزینۀ »

 تست:

 اختیارات شاعری است؟ بیت زیر »فاقد« کدام 

 »دو دولت است که یک بار آرزو دارم 
 

 تو در کنار من و شرم از میان رفته« 
 

 ( ابدال، تغییر کمیت مصوت کوتاه ۲ ( تغییر کمیت مصوت بلند، آوردن فاعلاتن به جای فعلاتن ۱

 ( تغییر کمیت مصوت کوتاه، بلند بودن هجای پایانی مصراع  ۴  ( حذف همزه، ابدال ۳

 

 ۱پاسخ: گزینۀ 

 اختیارات شاعری بیت صورت سؤال:

بلند تلفظ کردن »واو ربط« در مصراع دوم / ابدال در هجای ماقبل آخر مصراع اول و دوم / بلند بودن هجای پایانی مصراع دوم /  

 حذف همزه در رکن اول مصراع نخست )دولت است( 

 وزن شعر نیمایی: 

شعر نیمایی دارای وزن عروضی است؛ اما برخی محدودیت های شعر کلاسیک و عروض سنتی را ندارد. در شعر کلاسیک تعداد هجاها و  

شاعری  چایه ها )ارکان( دو مصراع و نیز نوع هجاهای مقابل هم در مصراع، با یکدیگر یکسان است و شاعر تنها می تواند از ابزار اختیار  

برای تغییرات جزئی در هجاها، چنان که گفته شد، استفاده نماید. در شعر نیمایی نیز ترتیب و نوع هجاها یکسان است و همین عامل،  

سیقی و آوا در این نوع شعر می شود؛ منتها شاعر مقید به تساوی تعداد هجاها در مصراع ها )یا بندها( نیست و  وموجب ایجاد نوعی م

به همین دلیل مصراع در این نوع شعر ممکن است کوتاه و بلند شود. مثلا در عروض سنتی هرگاه وزن مصراع نخست »فاعلاتن  

یز لزوما » فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن« خواهد بود. در شعر نیمایی این  فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن« باشد، وزن مصراع دوم ن

گر وزن بند نخست »فاعلاتن فاعلاتن فاعلن« بود، مصراع دوم می تواند بر وزن »  حالت کمی متفاوت است؛ بدین صورت که مثلا ا

 فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن« باشد. البته دو نکته مهم در این نوع شعر وجود دارد:



الف( تفاوت وزن بندها، فقط در تعداد هجا است، اما وزن واژه کل شعر یکسان است. مثلا اگر شعری نیمایی بر مبنای زون واژه »  

 فعلاتن« سروده شده باشد، شاعر نمی تواند در اثنای کلام از وزن واژه دیگری، مثلا وزن واژه » فاعلاتن« استفاده کند.

 ب( در شعر نیمایی نیز شاعر می تواند از اختیارات شاعری استفاده کند. 

 مثال :  

 می تَ را ود / مه تاب(   --/   -U--می تراود مهتاب / فاعلاتن فع لن )

 می دِ رخَ شد / شب تاب(  -- /    -U-- می درخشد شب تاب / فاعلاتن فع لن )

نیست یک دم شکند خواب به چشم کس ولیک / فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن )نیس ت یک دم / ش ک ند خا  /  ب ب  

 ( -UU—UU—U—UU-چش م  /  ک س لیک /  

 / غ م این خف / ت ی چند( UU—UU-غم این خفته چند/ فعلاتن فعلن )

 ( -UU—UU—U-خواب در چشم ترم می شکند / فاعلاتن فعلاتن فعلن )خا ب در چش / م تَ رمَ می / ش ک ند / 

همانطور که ملاحظه می کنید، وزن واژه شعر بر پایه »فعلاتن« است و تکرار این پایه آوایی در همه مصراع عا رعایت شده است. البته 

شاعر در تمامی بندها به غیر از بند چهارم، در رکن نخست از اختیار شاعری »آوردن فاعلاتن به جای فعلاتن« استفاده کرده است.  

ر شاعری ابدال، شاعر در بندهای اول و دوم به جای »فعلن« از »فع لن« بهره گرفته است. تفاوت اصلی وزن  همچنین مطابق اختیا

شعر نیمایی در همین یکسان نبودن تعداد پایه های آوایی هر بند یا مصراع است. مثلا بندهای اول و دوم دارای دو پایه آوایی و بند  

 های آوایی در این نوع شعر، از نظم خاصی پیروی نمی کند. پایه آوایی است. تعداد پایه  ۴سوم دارای 

 

 

 

 تست:

 آمده است؟  نادرستزن مقابل کدام شعر نیمایی  و

 ها کاینجاست: فاعلاتن فع / فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فع نکته ( زندگی زیباست / گفته و ناگفته، ای بس ۱

 لن لن / فاعلاتن فع اندیشد / کار در شالیزار: فاعلاتن فعلاتن فع شوید و می( پای می ۲

 لن / فاعلاتن فعلاتنگفتیم / کار بخرد نه چنین است: فعلاتن فع ( به نصیحت می ۳

 ها پاک است / میان آفتاب هشتم دی ماه: مفاعیلن مفاعیلن / مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن ( لباس لحظه ۴

 



 ۳پاسخ: گزینۀ 

گفتیم« فعلاتن مفعولن است. شاعر از اختیار وزنی ابدال بهره جسته و »فعلاتن« را به »مفعولن« تبدیل کرده وزن »به نصیحت می 

 است. 

کهن نیز وجود داشته است؛ مثلا قالب شعری »مستزاد«  نکته: کوتاهی و بلندی مصراع های یک شعر، در برخی قالب های شعری 

 نمونه بارز این عدم رعایت کوتاهی و بلندی مصراع ها در شعر کلاسیک است: 

 گشته عیان   ای کامگار سلطان، انصاف تو به کیهان

 اندر جهان   مسعود شهریاری، خورشید نامداری 

 چون بوستان  ای اوج چرخ جایت، گیتی ز روی و رایت

 نام گذاری اوزان: 

در عروض سنتی برای هر یک از اوزان شعری، اسمی نهاده اند، در کتاب درسی به دلیل آنچه عدم کاربرد نامگذاری اوزان بیان شده،  

از ذکر تفصیلی نام اوزان خودداری شده و تنها چند قاعده کلی در این رابطه بیان شده است. واحد وزن شعر فارسی مصراع است؛ اما  

شیوه عروض عرب انجام شده، در نامگذاری وزن شعر فارسی، بیت، مبنای محاسبه قرارگرفته است که در   چون نامگذاری اوزان به 

عروض سنتی آن را »بحر« نامیده اند که مجموع آنها را با عنوان »بحور عروضی« می شناسیم. وزن حاصل از تکرار برخی ارکان که در  

 گیرد این چنین است:  حیطه کتاب درسی و کنکور سراسری مورد پرسش قرار می 

 بحر رمل  فاعلاتن   بحر هزج      مفاعیلن  

 بحر متقارب  فعولن   بحر رجز   مستفعلن 

 اما چند نکته در رابطه با بحور عرضی: 

پایه یا   8یا  6، ۴روکن دارد و در مجموع بیتهای شعر فارسی،   ۴الف( کوتاه ترین مصراع در شعر فارسی دو رکن و طولانی ترین آنها 

رکن خواهند داشت. مثلا اگر شعری بر وزن »فاعلاتن« سروده شده و در هر مصراع رکن »فاعلاتن« چهار بار تکرار شده باشد، مجموع  

« خواهد بود. پس اگر تعداد ارکان در هر مصراع سه و در  رملتن« خواهد بود، در آن صورت نام وزن شعر » ارکان آن، هشت »فاعلا

مسدس« و اگر تعداد ارکان در هر مصراع دو و در مجموع چهار رکن باشد آن را »مربع« می نامیم.  »مجموع شش رکن باشد، آن را 

صورت نیز نامگذاری وزن شعر با توجه به تعداد پایه های آوایی کل بیت  گاهی در سوالات فقط یک مصراع آورده می شود، در آن 

 صورت می گیرد و نه فقط پایه های آوایی یک مصراع. 

ب( گام آخر در نامگذاری وزن یک بیت، پس  از دریافت » وزن واژه« و » تعداد پایه های آوایی« آن بیت، توجه به » نوع پایه  

پایانی بیت« است. اگر رکن پایانی شعر کامل باشد، آن را »سالم« و اگر یک هجا از رکن پایانی حذف شده باشد، آن را »محذوف« یا  

گر وزن شعر » فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن« باشد »سالم« و اگر » فاعلاتن فاعلاتن فاعلن« باشد » محذوف«  )مقصور( می نامند. مثلا ا

 خواهد بود.



در جدول پیش رو تمامی اوزانی که نام بحر آنها ممکن است در حیطه کتاب و کنکور سراسری مورد پرسش قرار گیرد آورده شده  

 است؛ به خاطر سپردن نام اوزان شعری یکی از راههای حل سوالات این مبحث است. 

 نام وزن وزن

 رجز مثمن سالم  مستفعلن  مستفعلن  مستفعلن  مستفعلن 

 رجز مسدس سالم  مستفعلن  مستفعلن  مستفعلن

 رجز مربع سالم مستفعلن  مستفعلن

 رمل مثمن سالم فاعلاتن  فاعلاتن  فاعلاتن  فاعلاتن

 رمل مثمن محذوف  فاعلاتن  فاعلنفاعلاتن  فاعلاتن  

 رمل مسدس سالم فاعلاتن  فاعلاتن  فاعلاتن 

 رمل مسدس محذوف  فاعلاتن  فاعلاتن  فاعلن 

 متقارب مثمن سالم فعولن  فعولن  فعولن  فعولن 

 متقارب مثمن محذوف  فعولن  فعولن  فعولن  فعل

 هزج مثمن سالم  مفاعیلن  مفاعیلن  مفاعیلن  مفاعیلن

 هزج مسدس محذوف  مفاعیلن  مفاعیلن  فعولن)مفاعی( 

 

نیز می توان نام اوزان را دریافت. به مثال های  شده اما حتی بدون نیاز به حفظ کردن نام اوزان، با بررسی همان سه مورد گفته 

 زیر توجه کنید : 

 مثال: روزگار است این که گه عزت دهد گه خوار دارد / چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد. 

 فاعلاتن  فاعلاتن  فاعلاتن  فاعلاتن

 رو ز گا رس / تسن ک گه عز / زت دَ هد گه / خا ر دا رد 

 چر خ با زی  /  گر اَ زین با  /  زی چ ها بس / یا ر دا رد

)مثمن( رکن دارد. از  وزن بیت از تکرار رکن »فاعلاتن« )رمل( تشکیل شده. هر مصراع چهار رکن دارد و کل بیت در مجموع هشت 

 رکن پایانی هجایی حذف نشده است )سالم( پس نام وزن شعر » رمل مثمن سالم« است. 

 مثال: به نام آنکه جان را فکرت آموخت / چراغ دل به نور جان برافروخت 



  فعولن  مفاعیلن  مفاعیلن  

 به نا م آن / که جان را فک / رَ تا موخت 

 رف روخت چ را غ دل / به نو ر جان  /  بَ  

وزن این بیت از تکرار »مفاعیلن« )هزج( تشکیل شده. هر مصراع سه رکن و کل بیت در مجموع شش )مسدس( رکن دارد. از رکن  

پایانی یک هجا حذف شده و » مفاعیلن« در رکن پایانی به صورت »فعولن« درآمده است )محذوف(. پس نام وزن شعر » هزج  

 مسدس محذوف« است. 

 مثال: اگر مرد عشقی کم خویش گیر / وگرنه ره عافیت پیش گیر 

 فعل  فعولن   فعولن   فعولن 

 اَ گر مر / دِ عش قی / ک م خی / ش گیر 

 وَ گر نَ / رَ هِ عا  /  فِ یَت پی  /  ش گیر 

وزن بیت بالا از تکرار رکن »فعولن« )متقارب( تشکیل شده است. هر مصراع چهار رکن و کل بیت در مجموع دارای هشت )مثمن(  

است. از رکن پایانی یک هجا حذف شده و » فعولن« در رکن پایانی به صورت »فعل« درآمده است )محذوف(. لذا نام وزن این  

 بیت » متقارب مثمن محذوف« است. 

 مثال: دریای هستی دم به دم / در چرخ و تاب و پیچ و خم 

 مستفعلن  مستفعلن

 در یا ی هس /  تی دم ب دم

 در چر خُ تا  /  ب پی چُ خم

به ندرت بیتی همانند بیت بالا دارای دو رکن در هر مصراع و در مجموع چهار رکن در هر بیت است )مربع(. هر مصراع نیز دارای دو  

 »مستفعلن« )رجز( کامل و بدون ناقصی است. پس نام وزن این بیت »رجز مربع سالم« است.  

 تست:

 نام وزن مقابل کدام مصراع، درست است؟ 

 هجران مرا سهل شد دادن جان:( به ۱
 

 متقارب مثمن محذوف 

 وفا بهر خدا مگذار پا: ( در بزم غیر ای بی ۲
 

 رجز مثمن محذوف 

 ( داشتی در سر که خونم ریزی از چشم:۳
 

 رمل مسدس سالم

 ( ندانم قرص خورشید است یا رو: ۴
 

 هزج مسدس سالم 



 

 ۳پاسخ: گزینۀ 

 فاعلاتن )رمل مسدس سالم(« است. وزن این بیت »فاعلاتن فاعلاتن 

 ها: وزن سایر گزینه 

 «: فعولن فعولن فعولن فعولن: متقارب مثمن سالم۱گزینۀ »

 «: مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن: رجز مثمن سالم ۲گزینۀ »

 «: مفاعیلن مفاعیلن فعولن: هزج مسدس محذوف ۴گزینۀ »

 »قافیه« 

های علوم و فنون با دو سوال مستقیم در کنکور سراسری است. یادگیری این مبحث  ترین درسپربازدهدرس قافیه، یکی از 

در گرو صبر و دقت شماست. پیشنهاد ما این است که به نظم فکری درسنامه اعتماد کامل داشته باشید و سپس پس از  

بندی شده( بندی شده در کتاب حاضر برایتان طبقهزنی )که به شکل سطحمطالعه جزئیات و نکات پیشرفته به تمرین و تست 

 نباز  :( _رو_قافیه#بپردازید. 

 

 قافیه: 

گویند که در آخر هر مصرع یا هر  اند می های کوتاه و بلند تشکیل شده ها و مصوت در اصطلاح به کلماتی هم آهنگ که از مجموعه صامت  

 کنند؛ به شرطی که:نواز و زیباتر می آیند و آن را گوش بیت )بستگی به قالب شعری( می 

ولی اگر به لحاظ معنایی و ظاهری یکسان باشند به آن ردیف می گویند که در این   عیناً از لحاظ ساختار ظاهری و معنایی تکرار نشوند

 صورت کلمه ما قبل ردیف قافیه می باشد. 

ها با اشتباه در تشخیص ردیف،  کنیم. خیلی وقت قبل از این که با جزئیات قافیه آشنا شویم بهتر است »ردیف« را معرفی 

 بازیم :(قافیه رو هم می 

 :  ردیف ❖

 آید. لفظی است که از لحاظ معنا و تلفظ در پایان دو مصراع می



 روح و روان جاری 

 معنای یکسان -۲ظاهر و تلفظ کاملا یکسان،   -۱دو شرط مهم برای ردیف: 

 داری  صد دل مسکینکه به هر حلقه آن  /داری  این چه دامی است که از سنبل مشکین

 نکته: هر بیتی که ردیف دارد لزوماً قافیه هم دارد.  

 

 ن روا/ به دیدار آن صورت بی  روانزهر ناحیت کاروان ها  ❖

   نیست باد/ هر که این آتش ندارد  نیست بادآتش است این بانگ نای و  ❖
 باد )جریان هوا(    نیست )نمی باشد( /            باد )الهی باشد(     نیست)نابود(         

           چون گویم/ ترک است و به چوگان بزند   چون گویممن قصه خویشتن بدو  ❖
 چگونه بگویم  /                           مانند گوی )جسم کروی شکل(                        

 بری  / که رحمت برندت چو رحمت  بریمشو تا توانی ز رحمت  ❖
 ) دور . مصون(   /                                 )ببری(                   

   شد / از سر پیمان برفت با سر پیمانه  شدزاهد خلوت نشین دوش به میخانه   ❖
 )رفت(     /                              )مشغول شد(                                            

 . شوندها متفاوت است. بنابراین، ردیف محسوب نمیاند؛ امّا معنی آنهای بالا، از لحاظ ظاهری با یکدیگر یکسانشده در مثالواژگان مشخص

 

 ؟ نیستبین ابیات زیر، چند بیت »مرُدَّف« در 

 الف( نام او و القاب او شرحم دهید
 

 اهل دهید که غریبم من شما   
 

 پا بود ب( قطره گرچه خرد و کوته
 

 لطف آب بحر ازو پیدا بود 
 

 ج( این قدر گفتیم باقی فکر کن 
 

 فکر اگر جامد بود رو ذکر کن  
 

 د( چون غرض آمد هنر پوشیده شد
 

 صد حجاب از دل به سوی دیده شد 
 

 ( چهار 4 ( سه 3 ( دو 2 ( یک 1



 

 2پاسخ: گزینۀ 

بیت ج( فکر و ذکر: قافیه/  / پا و پیدا: قافیه/ بود و بود: ردیفبیت ب( کوته/ د هید: قافیه/ فاقد ردیفبیت الف( دَهید و  

  یده: قافیۀ اول / شد )کمک فعل( و شد )به معنای رفت(: قافیۀ دوم / فاقد ردیفدبیت د( پوشیده و /  کن و کن: ردیف 

یکی از ارکان مهم موسیقی شعر فارسی را با هم و قدم به قدم  حالا نوبت اصل کار است. با طمانینه و اعتماد به نفس 

 آموزیم. می

 اجزای قافیه  

. حروف اصلی: آخرین مصوت مشترک با یک یا دو صامت  ۳. حروف مشترک: حروف اصلی + حروف الحاقی۲واژه های قافیه . ۱

 بعدی یا بدون صامت  

 باخت و انداخت: مصوت و دوصامت : اخت  - یک صامت : » ـَ ر«   دلبَر و یاوَر : مصوت و - فا و ما : مصوت »ا« و

 اند. . حروف الحاقی: حروفی هستند که از اجزای حروف اصلی نیستند و به واژگان قافیه اضافه شده۴

 تواند صامت باشد و هم مصوت.(  . حرف روی: آخرین حرف از حروف اصلی )هم می 5

 هم زبان و محرم خود یافتند          پیش او یک یک به جان بشتافتند

 حرف روی: ت /  حروف اصلی: افت /   ند -َ حروف الحاقی: /  حروف مشترک: افتند/   بشتافتند  -واژه های قافیه: یافتند -

 نواع حروف الحاقی  ا

 ش الحاقی -َ ضمایر پیوسته شخصی: خدایش / رهایش        -۱

 م الحاقی -َها: گفتم / رُفتم           شناسه  -۲

 ی نکره: کتابی دیدم / سرابی دیدم    دیدم: ردیف      ی: الحاقی  -۳

 صامت »ی«  بعد از مصوت بلند )او،ا(: خدای و سرای  /  سوی و جوی  -۴

 ات:  پسران و دختران – ان  –علامت های جمع: ها -5

 پروانه   - مصوت بلند )ی( و )ه( پایان کلمات : ساقی -6



نکته: اگر واژه های قافیه حرف الحاقی داشته باشند و بین حروف اصلی و الحاقی ، »ی میانجی« وجود داشته باشد حرف میانجی هم جزو  
 بازویش    –حروف الحاقی محسوب می شود: ترازویش 

 حرف اصلی: و 

 حروف الحاقی: ی + ـَ ش  

کلید حل بسیاری از سوالات قافیه، »حروف اصلی قافیه« است. همین نکته است. قواعد قافیه که همواره در کنکور سراسری  

 شود. دهد با توجه به همین حروف اصلی قافیه تعیین می یک سوال را به خود اختصاص می  

 نحوه بدست آوردن حروف اصلی قافیه:

کردن حروف الحاقی، آخرین مصوت به بعد، حروف اصلی است.)حتی اگر حروف قبل آن مشترک باشند.( مثال: رفاقت  بعد از حذف

 حروف اصلی قافیه اند.«  "ـَ ت   "حماقت » فقط مصوت  –

 نکته: حروف الحاقی فقط در قافیه قابل تصور است و ردیف نمی تواند حروف الحاقی داشته باشد.  

 باشد.  ۲باشد چه قاعده   ۱شروع می شود، چه قاعده قافیه  مصوت دانید که: حروف اصلی همیشه با حتما می 

 مثال های آموزشی: 

 نواز  منم که دیده به دیدار دوست کردم باز / چه شکر گویمت ای کارساز بنده ❖

 نوازواژه های قافیه: باز و بنده -
 حروف مشترک: از -

 × حروف الحاقی:  -

 ز حروف اصلی: ا -

 برنتابد بیش ازین / دامن تر بودن آنجا  بر نتابد بیش ازینوی عشق آمد شد برما ک ❖

 ردیف: برنتابد بیش ازین   -

 واژهای قافیه :ما و آنجا   -

 حروف اصلی قافیه : ا  -

 بگو/ خوابی خیالی چیستی اشکی بگو آهی  بگوا من بگو تا کیستی مهری بگو ماهی ب ❖

 آهی               –واژه های قافیه: ماهی  -



  ردیف

  حروف الحاقی 

 حروف مشترک: اهی  -

 حروف الحاقی: ی   -

 ه حروف اصلی: ا -

 کرد باز بنیاد مکر با فلک حقه /کرد  وفی نهاد دام و سر حقه باز ص ❖

 ردیف: کرد    -

 واژه های قافیه : باز و حقه باز  -

 حروف اصلی قافیه: از  -

 بگیریم؟ اید که مهمترین مبحث  قافیه را یاد آماده 

 قواعد قافیه: بر اساس حروف اصلی واژه های قافیه تعیین می شوند. 

   : 1قاعده 

 جارو   –رها   /     بازو  –او(د باشد.    خدا  –اگر حروف اصلی ما مصوت بلند )آ  

 است.  ۲است، اما اگر نبود قاعده  ۱اگر اساس قافیه ) آ ، او( بود، قاعده 

 :  ۲قاعده 

 است.    ۲اگر حروف اصلی ما: مصوت + یک صامت یا دو صامت باشد، قاعده 

 حروف اصلی: از    ساز   – باز 

 مثال: 

 را که سر به کوه و بیابان تو داده ای ما          راصبا به لطف بگو آن غزال رعنا  ❖

 ۱حروف اصلی: ا           قاعده   ما   – رعنا 

 

  نیبه غیر از خوبی لیلی نبی                      نیاگر در دیده مجنون نشی ❖

 ۲حروف اصلی: ین         قاعده  نبین   –نشین 



 از شکاف روزن دیوارها / مطلع گردند بر سر اسرارها 

 حروف الحاقی: ها  

 (۲واژه های قافیه: دیوار و اسرار  )بر اساس قاعده 

 ( ۲)بر اساس قاعده  حروف اصلی قافیه: ار 

 : اگر یکی از واژه های قافیه حرف الحاقی داشته باشد ولی دیگری نداشته باشد، الحاقی درنظر گرفته نمی شود:  ۱ نکته 

 حروف اصلی: ا محفل ها   –رها 

 : مصوت در واژه های قافیه حتما باید مشترک باشد مگر این که حروف الحاقی وجود داشته باشد ۲نکته 

 هم قافیه اند.  "رُفتیم"با   "رَفتیم"هم قافیه نمی شوند اما  "رُفت "با واژه   "رَفت"

: در الگوی » مصوت + صامت + صامت« هردو مصوت باید مشترک باشند وگرنه قافیه غلط است : رَفت با رشَت هم قافیه  ۳نکته 

 نیست.  

 تست:  

 ؟نیستقافیۀ کدام بیت براساس قاعدۀ یک قافیه  -136

 ( فروماند گردون گردان به جای ۱
 

 خورشید را دست و پای شده سست   
 

 که شبی در حرم بیاسایند( به بوی آن ۲
 

 هزار بادیه سهل است اگر بپیمایند  
 

 به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را  را دل ما دست آرد ( اگر آن ترک شیرازی به ۳
 

 ام را( بده گرمی دل افسرده۴
 

 ام راکن چراغ مردهفروزان 
 

 

 باشد.  می   ۲»افسرده و مرده« حروف قافیه هستند. »ه« حرف الحاقی است و » ـُ رد « حروف اصلی قافیه است و براساس قاعدۀ پاسخ: 

 ها: بررسی سایر گزینه



1             2    

 باز         صبا 

1             2    

 ساز         رها 

 ردیف     2      1

 ردیف     2      1

  1        2 

 2حاجب      1 2حاجب       1

 باشد.  می  ۱شود و براساس قاعدۀ  «: صامت »ی« بعد از مصوت بلند »ا« آمده است و حذف می ۱گزینۀ »

 باشد.  می  ۱«: »یند« الحاقی است. »ا« هم حرف قافیه است و براساس قاعدۀ ۲گزینۀ »

 (. ۱های اصلی قافیه در این بیت »ما و بخارا« است و حرف اصلی قافیۀ آن »ا« است. )براساس قاعدۀ «: واژه۳گزینۀ »

 »دو پادشاه در اقلیمی نگنجند« ولی دو قافیه چرا! 

   ذوقافیتین: کلمات قبل از واژه های قافیه دریک بیت ، شرایط قافیه را داشته باشند. 

 ــــ ــــــــ   ــــ                  ــــــــ

 تر است از باغ و ورد دارند یاران صبر من بر داغ و درد /  داغ و دردی کز تو باشد خوش طُرفه می 

 حروف اصلی : اغ   ----- باغ   – : داغ ۱قافیه های 

 ( ۲رد)قاعده -َحروف اصلی :   -----ورد   -:درد   ۲قافیه های 

باشد.) البته قاعده قافیه در ذوقافیتین فقط درباره قافیه اصلی   وت یا متفا یکسان دوم ،  قافیه  ممکن است قاعده قافیه اصلی با قاعده

 بررسی می شود.( 

   دهد  گویا شکر ترک من کارام جان از  

 

   دهد  شهلا عبهر کام جان عاشقات از                                                     

 نکته فرادرسی: 

قافیه تکرار شود به آن حاجب می گوییم و حاجب تاثیری در ذوقافیتین ندارد و مانع این نیست که ما   ۲حاجب: اگر یک کلمه میان 

 ذوقافیتین داشته باشیم 

 ــ  ــــــــــــــ / ــــــــــــ

   زود شیخ  را بازگردانید ما           سود  شیخ   ماچون ندید از یاری مثال: 



 

  ر -َ حروف اصلی:  عبهر   –: شکر ۱قافیه های 

 حروف اصلی: ا  شهلا    –: گویا ۲قافیه های 

 

 همیشه مهم است. همیشه ...املای کلمات 

 قافیه خطی: املای حروف قافیه باید یکسان باشد و صرفا تلفظ یکسان مورد پذیرش نیست. 

 های »حیاط« و »ممات« قافیه نمی شوند :     و واژه  "برخیز"و کلمه  "لذیذ"کلمه 

 د هر که را سوز فراقش باشد/از جهان جمله فراغش باش مثال: 

 فراغ و فراق نمی توانند قافیه باشند و قافیه بیت غلط است. 

 

 تست:

 جز: همۀ ابیات »ذوقافیتین« هستند؛ به -136

 ( قصۀ دختر شنو القِصه باز ۱
 

 کرد بر او جم دری از غصه باز 
 

 ( چون ندید از یاری ما شیخ سود ۲
 

 باز گردانید ما را شیخ زود  
 

 ( بسته بر این سوخته ره بحرها ۳
 

 گه سد ره قافیه گه بحرها  
 

 ( هر دلی کز عشق زر گیرد خلل ۴
 

 در قیامت صورتش گردد بدل  
 

 

شوند، زیرا تنها در حروف الحاقی »ـَ د«  قافیۀ نخست: »خلل« و »بدل« / فاقد قافیۀ دوم. )»گیرد« و »گردد« قافیه نمی ۴پاسخ: گزینۀ 

 مشترکند و حرف اصلی یکسانی ندارند(



 ها: تشریح سایر گزینه 

قافیۀ نخست: »باز« در مصراع اول به معنای »دوباره« و »باز« در مصراع دوم به معنای »گشوده« / قافیۀ دوم: »القِصه« و  «: ۱گزینۀ »

 آید. شمار نمیهای کوتاه این دو کلمه، عیب به »غُصه« که به دلیل داشتن حرف الحاقی »ه« تفاوت در مصوت 

«: قافیۀ نخست: »سود« و »زود« / قافیۀ دوم: »ما« و »را« )کلمۀ »شیخ« بین دو واژۀ قافیه )قبل از قافیۀ اصلی( با عنوان  ۲گزینه »

 توان جهت قافیه بودن کلمات دیگر بررسی کرد.( شود و قبل از آن را می »حاجب« شناخته می

«: قافیۀ نخست: »بحرها« در مصراع اول به معنای »دریاها« و »بحرها« در مصراع دوم به معنای »بحور عروضی« / قافیۀ دوم:  ۳گزینۀ »

 »ره« و »گه«

 

 

 آید، سخت در اشتباهید! ها می کنید قافیه همواره در پایان مصراع اگر فکر می 

گاهی اوقات شاعر برای افزایش موسیقی شعر، علاوه بر قافیه اصلی ،  از قافیه میانی استفاده می کند. در این    :قافیه میانی ❖

 شود و کلمات قافیه در پایان نیم مصراع ها می آیند. نوع قافیه هر مصراع، خود، به دو نیم مصراع تقسیم می 

 ــ ×ـــــــ×  / ـــــــ ×ـــــــ     ـــــ

 دیدم که جانم می رود خویشتن/ من خود به چشم   سخن گویند هر نوعی  بدندر رفتن جان از 

 قافیه میانی می تواند به صورت های زیر بیاید : 

 قافیه در نیم مصراع اول و نیم مصراع دوم بیابد :  -۱

 چون غم عشق ز اندرون یک نفسی رود برون / خانه چو گور می شود خانگیان همه حزین  

 قافیه را در نیم مصراع اول و نیم مصراع سوم می آورد : -۲

 اندر گل بسرشته یک نفخ دگر در دم / وان سنبل ناکشته بر طینت آدم زن

 قافیه را در نیم مصراع های اول، دوم و سوم می آورد :  -۳

 تو به روح بی زوالی ز درونه با جمالی / تو از آن ذوالجلالی تو ز پرتو خدایی



 

 قافیه را در نیم مصراع دوم و نیم مصراع سوم می آورد :   -۴

 در شکرستان جان غرغه شدم ای شکر /زین شکرستان اگر هیچ چشیدی بگو

 قافیه را در نیم مصراع دوم و نیم مصرع چهارم می آورد :  -5

 واپس جوابم داد او نی از تو است این کار ما / چون هرچه گویی وا دهد همچون صدا کهسار ما 

 مصراع های اول، دوم و چهارم می آورد : قافیه را در نیم  -6

 بر گو هله جان برگو پیش همگان برگو / وان نکته که می دانی با او به نهان برگو 

 هر چهار نیم مصراع با یکدیگر هم قافیه اند :   -7

 اگر کفریم ایمان شو اگر جرمیم غفران شو / وگر عوریم احسان شو بهشتی باش و رضوان شو 

 اول با نیم مصراع دوم و نیم مصراع سوم با نیم مصراع چهارم هم قافیه می شود : نیم مصراع  -8

 آن قدح شاده بده دم مده و باده بده / هین که خروس سحری مانده شد از نوحه گری 

 در قافیه میانی هم می توانیم ذوقافیتین داشته باشیم :   ❖

 اگر دوریم رحمت شو وگر عوریم خلعت شو / وگر ضعفیم خلعت شو وگردردیم درمان شو 

 

 :مولوی شعر این مانند   نیست؛ مصرع نیم  یا  مصرع  پایان در  تنها یعنی است؛( درونی ۀ گاهی قافیه در درون مصرع )قافی

 امر اسرار در بر  تویی، مشروح  ۀ تویی / سین مفتوح تویی، فاتح و  نوح تویی،  روح 

دهند و  شود. برخی روی خوش به آن نشان نمی ها دیده می ای در بین بچه دوگانهآید، رویکرد تا سخن از شعر نیمایی به میان می

دهند. ناگفته پیداست که با  برخی به واسطه مضامین یا شاید رهایی آن از محدودیت های شعر کلاسیک، شعر نو را ترجیح می 

 توجه به رویکرد کتب درسی، بیشتر شما در دسته اول جای دارید! 

شعر نیمایی یا آزاد مقید به تکرار قافیه در پایان هر بیت نیز نیست بلکه هر کجا نیاز به قافیه بندی احساس  قافیه در شعر نیمایی :  

ت و زمانی که بتواند نقشی موثر در ایجاد موسیقی ایجاد کند نمایان  گردد. قافیه به قول نیما، »زنگ مطلب« اسشود، از آن استفاده می 

 خورند.  ها با کمک قافیه به هم پیوند میشعر در قالب نیمایی به جای »ابیات« از چند »بند« تشکیل شده که گاهی این بند  .شودمی

 آید و نظم خاصی ندارد. در پایان برخی از بندها قافیه می



 همیشه آخر بند میاید   ⚫دو نکته مهم:                                       × / ـــــــ  

 ممکن است ردیف هم داشته باشد  ⚫                                                 / ــــــــــــــ

 / ـــــــ

           / ــــــــــــــ

 ×  /        ـــــــــــــــــــــ

 مثال شعری:  

 آید برون ابری شود تاریک نفس کز گرمگاه سینه می 

 دیوار ایستد در پیش چشمانت چو 

 نفس کاین است پس دیگر چه داری چشم

 نزدیک چشم دوستان دور یا   ز

 ای ترسای پیر پیرهن چرکین  مسیحای جوانمرد من 

        

های نانوشته سوالات کنکور، چالشی بودن یکی از سوالات قافیه است. با هم نکات پیشرفته این مبحث را  یکی از قانون 

 کنیم تا تحت هر شرایطی قافیه رو نبازیم :(  بررسی می

 کنیم. نترسید... خیلی هم سخت نیست. با اعتماد به نفس شروع می 

 نکات مهم و فراتر از سطح کتاب درسی: 

 ( مطرح می شود.۱: داشتن حروف الحاقی، در کنکور با عنوان تبصره ) ۱نکته 

 

 

 



 ( 1401قاعده و تبصره قافیه در کدام ابیات یکسان است؟)خارج 

 الف(تا با تو آرمیده ام از خود رمیده ام/ منت خدای را که چه خوش آرمیده ام 

 ب(از بس عرق شرم نشست است به رویم / محروم ز نظاره ان روی نکویم 

 ج(بوی رحمان از یمن آمد دل و جان تازه شد / دل چه و جان چه جهان از بوی رحمان تازه شد 

 د(چندان به سر کوی خرابات خرابم / کاسوده ز اندیشه فردای حسابم

 د   –( ج 4د      –(ب 3د      –( الف 2ج     –(الف 1

 2گزینه 

 باشند. )ید(می  2»رمید« و »آرمید« بر اساس قاعدۀ ( و 1ام« الحاقی است )تبصرۀ در مورد »الف«، »ه 

 . )اب( می باشند 2و »حساب« و »خراب« بر اساس قاعده  (1)تبصرۀ  م الحاقی است-َهمچنین مورد »د«، 

 بررسی سایر ابیات: 

 باشند.می 1( و »رو« و »نکو« بر اساس قاعدۀ 1بیت »ب«: »یم« الحاقی است )تبصرۀ 

 باشد.( و فاقد حرف الحاقی می2»رحمان« واژگان قافیه هستند که حروف اصلی »ان« است )قاعدۀ بیت »ج«: »جان« و 

 

 

 ( 1400« سروده شده است ؟ ) داخل 1کدام بیت بر اساس قاعده و تبصره »

 رودرود/ و اندیشه تو از دل و جانم نمی (رفتی و نام تو ز زبانم نمی 1

 ( از پسته تنگ خود آن یار شکر بوسه /دوشم به لب شیرین جان داد به هر بوسه 2

 ( زهی خورشید را داده رخ تو حسن و زیبایی/ در لطف تو کس بر من نبندد گر تو بگشایی3

 ( میر من خوش می روی کاندر سر و پا میرمت /خوش خرامان شو که پیش قد رعنا میرمت 4



   3گزینه 

 حرف اصلی قافیه است.    1در این گزینه »یی« الحاقی است و »آ« در »بگشا« و »زیبا« بر اساس قاعده  

 نمی باشد.  1است اما الحاقی ندارد، پس تبصره  1بر اساس قاعده  4می باشد و گزینه  2بر اساس قاعده  2و  1گزینه 

 شوند. می : مصوت بلند »ای« و های بیان حرکه )»ه« در پایان کلماتی مثل خواجه، خاره و ...( همواره حرف الحاقی محسوب  ۲نکته 

 چند مورد از موارد زیر دارای قافیه درست و دارای حروف الحاقی است؟

 و رخساره برافروخته بود / تا کجا باز دل غم زده ای سوخته بود  ددوش می آمالف( 

 ب(یکی مشکلی برد پیش علی/مگر مشکلش را کند منجلی 

 ج(که ز هر ناشسته رویی کپ زنی /شرم داری وز خدای خویش نی 

 زانک شاکر را زیادت وعده است / انچنان که قرب و مزد سجده است  د(

 3( 4                    2( 3                1(2(صفر          1

 دو مورد    3گزینه 

 در مورد الف »بود« ردیف است و » ه« الحاقی است و »وخت« حروف اصلی قافیه می باشند. 

 ل «حروف اصلی قافیه است.  -َب( »ی« با اینکه جزو خود کلمه است اما الحاقی است و »

 ج( »ی« در این گزینه الحاقی است و قافیه این بیت غلط می باشد 

 د( است ردیف می باشد و »ه« الحاقی است و »وعد« و » سجد« قافیشان غلط است  

 

های قافیه فقط و فقط در یک مصوت کوتاه باشد ولی حروف اصلی قافیه ملحق به حروف الحاقی باشد، قافیه  : اگر تفاوت واژه ۳نکته 

ها مشکلی ایجاد  توانند قافیه شوند و تفاوت مصوت کوتاه آن معیوب نیست. مثال: »کشُتیم« و »کشِتیم« بنابر داشتن حروف الحاقی می

 کند.نمی



 توانند قافیه باشند زیرا تفاوت در مصوت بلند است  : دوخته و ساخته نمیتوجه کنید!

 وخت     اخت   دوخت     ساخت   دوخته     ساخته  

 شته بودشته بود / زمین چون گل ارغوان گَسراسر همه دشت پر ک  مثال: 

 درست است.باشد که طبق نکته، قافیه ـ شت« و در »گشته«، »ـشَت« می»ه« الحاقی است و حرف اصلی در »کشته«، »

 گرچه می دانم که هم آبم کُشد  / گفت من مستسقی ام آبم کَشد 

 سازد. »ـَد« الحاقی است و »کشَ« با »کُش« قافیۀ صحیحی می 

 قافیه در کدام گزینه غلط می باشد ؟

 (نامه کن از قصه بیمار دل / تا رهی از غصه تیمار دل  1

 (خرد اندر جهان او نرسد / علم بر آستان او نرسد  2

 (کرد بر آن حمله و از حمله سوخت / دید در ان جمله و از جمله سوخت3

 (در وفای عشق تو مشهور خوبانم چو شمع / شب نشین کوی سربازان و رندانم چو شمع4

 

 ند« که قافیه شان غلط است  - َمَ الحاقی است و حروف اصلی »وب« و »_چو شمع ردیف است و ان   4گزینه 

 سایر گزینه ها  

قصه و غصه »ه« الحاقی است و چون در یک مصوت کوتاه اختلاف دارند و حروف اصلی قافیه نیز ملحق به حرف   (1

 الحاقی )ه( است، قافیه درست است.

 »جهان« و »آستان« کلمات قافیه هستند و قافیه شان درست است.   (2

 در »حمله« و »جمله«، » ه« الحاقی است چون در یک مصوت کوتاه اختلاف دارند، قافیه درست است.  (3

 



کنیم های قافیه، هر دو دارای حروف الحاقی باشند، برای یافتن حروف اصلی قافیه، حروف الحاقی را حذف می : در صورتی که واژه۴نکته 

ولی اگر یک طرف قافیه دارای حرف الحاقی بود و طرف دیگر فاقد آن، حرف یا حروف الحاقی اساس قافیه )حروف اصلی( محسوب  

   شود.می

 غم  رسته ام از ناوک و سوفار  / فارغمبر لب بحر از همه سو مثال: 

م« در مصراع نخست الحاقی است ولی از آن جایی که در مصراع  -َ» )اساساً  ۲م / فاقد حروف الحاقی/ قاعده قافیه: -َحروف اصلی:  

 م« است.( -َدوم حرف الحاقی نداریم، اساس قافیه و حروف اصلی »

 گیرند. می قرار  ه قافی  ۀحکم واژ صورتی که از لحاظ نوع متفاوت باشند، در  در شوند یپسوند و پ: گاهی 6نکته 

 و سبزه و آب روان ی/ بانگ نا ان یلول ینک بهاران شد، صلا ا

  نشانۀ   »روان«  واژۀ  در  و  است   جمع  ۀ نشان  ان«»لولی  ۀ »ان « است؛ اما پسوند »ان « در واژه  یگرچه حروف مشترک تنها حروف الحاق

 . درست است  ه یو قاف فاعلی  صفت

 : عیوب قافیه:  7نکته 

 الف: قاعده قافیه بر مبنای قواعد دوگانه نباشد. برای مثال قافیه شدن »خلق« و »رمق« معیوب است. 

 ب: عدم رعایت قافیه خطی: برای مثال قافیه شدن »خیاط« و »مات« معیوب است.  

دقت کنید که برای قافیه خطی تنها لازم است که حروف اصلی قافیه یکسان باشند به عنوان مثال :ختا و خطا قافیه درستی دارند چون  

 حرف اصلی قافیه شان »آ« است  

های قافیه تنها در یک مصوت کوتاه تفاوت دارند. برای مثال: قافیه شدن »عارِف«  ج: نداشتن حروف الحاقی در صورتی که تفاوت واژه

 [(۳شود.]نکته دانید که اگر این کلمات ملحق به حروف الحاقی شوند، عیب قافیه برطرف می و »متعارفَ« معیوب است )حتماً می 

در بیت زیر معیوب است، چرا که در هر دو مورد    رخان« « و »زلفکانها در کلمات قافیه مشترک باشد. برای مثال: قافیه شدن »د: پسوند

 »ان« نشانۀ جمع است. 

 تو مانَد  انتو مانَد / سپید روز به پاکی رخ  ان شب سیاه بدان زلفک



 ه: یکسان نبودن حرف روی : برای مثال قافیه شدن »تَرک« و »مرگ« معیوب است. 

 و: اگر حرف روی در یکی از واژگان قافیه، ساکن بود و در واژۀ قافیۀ دیگر، دارای حرکت بود، قافیه معیوب است: 

 اند و گر وضیعْ همه / کرم او شود شفیعِ همه« »گر شریف

 است؛ بنابراین قافیه معیوب است. »ع« حرف روی است که در مصراع اول ساکن است و در مصراع دوم کسره گرفته 

 ست است یا نه؟ است. قافیۀ »سخَنُ« با »بُن« درشدهشکل »سخَُن« تلفّظ میز: واژۀ »سخن« در گذشته به 

 کش« درست است یا نه؟است. قافیۀ »خوش« با »رنج شدهشکل »خَش« تلفظ می گذشته، به ح: واژۀ »خوش« در 

 

 تست:  

 دارند؟ را شدن قافیههم  قابلیت بیشتری کلمات گزینه کدام در

 سازشان(، )راهی ـ گناهی( )آوازشان ـ ( )هندسه ـ فلسفه(،۲ جانان(  آدمی(، )ایران ـ ( )صغیر ـ فقیر(، )خادمی ـ۱

 )اندازه ـ آوازه(، )شنیده ـ دیده(  ( )سازش ـ بارش(،۴ )معنی ـ دعوی( )بهاران ـ گیلان(، )دست ـ بست(، (۳

 ۱پاسخ: گزینۀ 

 »یر«، »ـِ م و ـَ م« و »ان« است.   ترتیب،به  هاآن اصلی و حروف است «، بلامانع۱گزینۀ » در مذکور کلمات گروه همۀ  شدن قافیه هم

 چنینهم شوند؛می قافیه هم الحاقی حروف داشتن  دلیل به  کوتاه )ـِ و ـَ(، مصوت در تفاوت با وجود آدمی« و »خادمی کلمات که  شود  توجه 

شوند. )»ان«  می  قافیه هم است، غیرالحاقی دیگری در و الحاقی کلمات، از یکی در که حروفی در اشتراک دلیلبه  نیز جانان« و کلمات »ایران

 نیست.( الحاقی واژۀ ایران در و  است نسبت پسوند جانان کلمۀ  در

 ها: گزینه  سایر تشریح 

 آن حذف با و است الحاقی حروف حکم در همواره حرکت« بیان »های که  چرا شوند؛ قافیه  توانندفلسفه« نمی و «: »هندسه ۲گزینۀ »

 اند. قافیه هم گزینه این هایگروه سایر شوند.نمی قافیه هم القاعدهعلی که  مانند»هندس« و »فلسف« می 



 مکان؛ پسوند گیلان در و است زمان پسوند بهاران در که »ان« چرا دارند، را شدن قافیه هم »گیلان« قابلیت و «: »بهاران«۳گزینۀ »

 قافیه، هایواژه پایان بلند »ای« در مصوت تلقی شدن الحاقی به  توجه  با اما است. درست نیز بست« و »دست شدن قافیه چنین هم هم

 روند.نمی شمار به  »دعو« قافیۀ درستی »معن« و

سازند. پسوند »ـِ  نمی درستی قافیۀ  بارش« و »سازش مبنا بر همین است، مردود قافیه  کلمات در ها پسوند نوع بودن یکسان «:۴گزینۀ »

   است.( صحیح  گزینه، این در کلمات شدن سایر قافیه هم ولی (سازدمی  مصدر اسم و است مضارع بن به  ملحق دو هر در ش«

 تست:

 است؟  درست بیت کدام قافیۀ

حق (  ۱ به  عاریت  خداوندی   ده 
 

متفق   بخشد  خداوندیت   تا 
 

 عشق   غرق  خلقان  کشتی  این  بنگر (  ۲
 

 عشق   حلقِ   گویی   گشت   اژدهایی 
 

 نیستی  صوفی  مرد  خود  مگر   تو(  ۳
 

 نیستی   خیزد   نسیه   از   را   هست 
 

 است   مشکلات  حل  تو  دیدار(  ۴
 

 است   ممکنات   خلاف   تو   از  صبر 
 

 

 ۳پاسخ: گزینۀ 

 در نظر گرفت.  قافیه  و تام را جناس آن توان می دوم  و اول مصراع در واژۀ »نیستی« معنایی تفاوت به  توجه  با

 بودن(  نابود = )نیست بودن است مصدر اسم )دوم( نیستی و است اسنادی فعل نیستی )اول(

  ها:گزینه  سایر تشریح 

 اند و قافیه شدن »حق« و »متفق« غلط است. «: حروف »ـَ ق« و »ـِ ق« قابلیت قافیه شدن را از بین برده۱گزینۀ »

 ـ لَق( / است )ـَََ رق معیوب قافیه  و نیستند مشابه  اصلی حروف «:۲گزینۀ »

 سازند. نمی قافیه  ممکن( و قافیه )مشکل کلمات جمع( نشانۀ  الحاقی )ات: حروف حذف از پس «:۴گزینۀ »



 

 تمرینات: 

 )عدم رعایت قافیه خطی در حروف اصلی(  هر که را سوز فراقش باشد/از جهان جمله فراغش باشه .۱

   روشن از پرتو رویت نظری نیست که نیست /منت خاک درت بر بصری نیست که نیست.۲

 ر« حرف است قافیه می باشد  -َقافیۀ درستی دارند »نیست که نیست« ردیف است  »ی« الحاقی است »

)نیست ردیف است و » ه « الحاقی است و »ذر« و »طر«     که گر آفتاب است یک ذره نیست/وگر هفت دریاست یک قطره نیست.۳

 .( قافیه شان غلط است

قافیه درستی دارند. تلفظ واژه »سخن« با فتحه و ضمه بنابر ضرورت       ن خُن /گر آن ره روی خام گردد سَکُگذر زی کلات ایچ گونه مَ.۴

 قافیه در سبک خراسانی مرسوم است.  

)است ردیف است »ی« الحاقی است و جسم و روح هم     گرچه آتش نیز هم جسمانی است/نه ز روحست و نه از روحانی است.5

 قافیه شان غلط است  

)است ردیف است »ی« الحاقی است و خویش و بخش     کار شاهنشاه من سر بخشی است/است    کار من سربازی و بی خویشی.6

 قافیه شان غلط است. 

شت در یک مصوت کوتاه اختلاف دارند اما چون    _شت و ُ  -ِ)    که او رسم های پدر در نوشت / ابا موبدان و ردان شد درشت.7

 (  حرف الحاقی ندارند قافیه را معیوب کرده است

»است« در این گزینه ردیف می باشد و مشکلات و ممکنات کلمات  )  دیدار تو حل مشکلات است / صبر از تو خلاف ممکنات است   .8

 (قافیه هستند که »ات« الحاقی می باشد و مشکل و ممکن قافیه شان نادرست است سایر گزینه قافیه درستی دارند

 ) کرد و خورد قافیه شان غلط است (   ن که بلقیس از دل و جان عزم کرد / بر زمان رفته هم افسوس خوردچو .9

 (  نیست)»ه«الحاقی می باشد و زد و شد قافیه شان غلط   خیز بنگر کاروان ره زده / هر طرف غولیست کشتیبان شده  .۱0

 



 : چیدمان قافیه در قالب های شعری:  7نکته 

 مثنوی هربیت قافیه ای جداگانه دارد

 دست .................................                             مست..................................       

 درویش .....................................                       ریش ..................................     

 تمنا ....................................                       تماشا..................................     

 غزل) مصرع بیت اول با مصرع های دوم همه ی بیت ها هم قافیه است( 

 اصحاب .........................................               سحاب .........................................      

 احباب ........................................                           ........................................      

 ناب .......................................                             ......................................      

 دوم هم قافیه است(  اول و  مصرع اول بیت اول با مصرع های دوم بیت های  بیت دارد و دودوبیتی یا چهار پاره )

 

 کمان .  ..................................    زمان            ................................    

 جهان..................................                ...............................               

 

 قطعه ) فقط مصراع های دوم هم قافیه اند ( 

 صنوبر....................................          ................................        

 مقرر ....................................           ...............................        

 کشور....................................           ................................       



 دوم هم قافیه است(  اول و  مصرع اول بیت اول با مصرع های دوم بیت های رباعی ) دوبیت دارد و

 عمل ......................................                   خلل....................................           

 محل  .....................................                      ......................................          

 

آورند. بهترین راه برای تشخیص رباعی، توجه به وزن آن است. وزن اصلی رباعی،  : بعضاً شاعران در مصراع رباعی نیز قافیه می۱نکتۀ 

مفاعیل فعل« یا »مستفعل مستفعل مستفعل فع« است که البته گاهاً شاعران با استفاده از اختیارات شاعری،  »مفعول مفاعیل  

 کنند.تغییراتی در این وزن اعمال می

 

 : جایگاه قافیه در رباعی و دوبیتی مانند یکدیگر است و تعداد ابیات آنان نیز یکسان است. ۲نکتۀ 

راه تفکیک این دو، توجه به وزنشان است. رباعی در وزن »مفعول مفاعیل مفاعیل فعل« و دوبیتی در وزن »مفاعیلن مفاعیلن  

 شود. فعولن« سروده می


